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 این خراب، آباد در چشم شماست 
 ور نه ما را ساعد شه، باز جاست 

٢/١١٤١ 
 

 داستان گرفتار شدن باز میان جُغدان

 ( ١١٣١از بیت  -) دفتر دوم 

 

باااز، نرنااد  ات اساات شاادارت نااه در ب  ااد نااروازت  

ربیات  ما    معروف اسات  در ذششاته آه  اا را بارات شادار       

نردند  نادشا اه و بزرذاه اغ ب آه را روت سااعد خا د ما     

ذشاردند و به شدار م  رفت د    گام  نه نرند  ات در   ا م  

دیدند، باز را ر ا م  نردند  این نرند  ت  یزچ گال و  یازبین،  

به   ام  نرید، نرند  را شدار م  نارد و بارات حاا می ما      

  نشسات  روزت یدا  از ایان    آورد و دوبار  روت ساعد او م

نرند   ا را  ذم نرد و به ویراناه ات افتااد ناه آشایانه ج اداه      

ب د  با  ض ر او، ول له ات بین ج داه ندید آمد و ذفت د: ایان  

بیگانه آمد  نه جات ما را بگیرد  نس دسته جمع  به او  ج م 

آوردند و با ن ک  اات خا د بار سار او زدناد و ساع  نردناد        

ی را بشد  د باز باه آنااه ذفات: مان در سا   و      نر ات زیمای

م زلت  م شی   با شما نیستم   ب  جهات خا د را از  ار  و    
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خشم ندُشید  این مداه به نظر شما  آباد وزیماا ما  نمایاد، اماا     

برات من خرابه است  من نیامد  ام ای جاا بماانم  باه زودت ما      

شتم  روم نزد  ماه شا  بزرذ ارت نه بر دست  ات او جات دا

رییس ج د  ا ذفات: ذا ل او را نر ریاد، او راا راد خا د را      

چشم ناک نشاه م  د د ول  از  ر  ریص   ریص  ر است   

او قصد  ی ه و  زویر دارد  م  خ ا د با این بیاه شایرین خا د   

اعتماد ما را ج ب ن د و این مداه فار مری را از ماا بگیارد     

م  زند و قصد دارد   الا برات ما از  م شی   خ د و شا  لاف

ما ساد  دلاه را ذمرا  ن د  آخر این مرغک بی  ا، چه   اسام   

با شا  دارد  اذر اشتما  ند م، ذرفتار مالیر لیا اسات   ار ناس    

یاو   ات او را باور ن د، ق عاد اب ه است  باز ذفات: اذار  تا     

یک نَر از من بشد د، شا  شا  من نسل ج د  اا را از بایم ما     

جا بروم او با من و نگهماه من است  مِهر و خیال او در نَ د   ر 

دل من است و مِهر و خیال من در دل نر مِهر او  چ داه نه با   

 خیال من، خیال او آس د  نیست 

وقت  مرا م  نرانَد، مان د ن ر وجا د او باه اود دل  اا    

نرّاه م  ش م  مان د نر   درخشاه ما  و آفتاب چ ااه ما  نَارَم    

ات آسماه درید  م  ش ند  روش    مام  عقل  ا از نه نرد   
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اندیشه ت بیدراه من سرچشمه م  ذیرد  من شا  نیستم، اما ن ر 

شا  در من  ج   دارد  زیرا من بازم  ج د  قیر ب  مقادار ناه   

جات خ د دارد،  ت   مات دولت بری نیز از سِرّ وجا د مان   

  یراه است  

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

  ااز   غامم  دو ناه   نادشاا   داساتاه در داستاه قمال ) 

(، م ل ت این بحث را نیی نشید نه نزد نرد امتحاه را د یخر

ح رت نرستاه، زیماای  چهار  مامک ارزشام دت اسات  اماا       

عارفاه و مردم آذا ، احال و مایاه ت والایا  را سایرت نیاک        

 م  دان د  زیرا 

 ح رت را ر ف ا ذردد، بداه  

 بماند جاوداه عالَم مع  

٢/١٠٢٠ 

در ادامه، باه ع ا اه شاا د م،اال، داساتاه ن  اا   از       

 سادت نزدیداه شا  باه غامم محما ب او دارد ناه چا ه در      

داستاه س  اه محم د و ایاز خ ا د آماد از کنار آه ایان جاا     

 خ ددارت م  ن یم  
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نیام اح   و ب یادین او در این داستاه  ا این است ناه  

 ا ، مان اد ساایه ات اسات از روی )ای جاا      جسم ب  ر عاام و ن 

 حت نام اندیشه آمد  است( و باور نرده این ساایه باه ع ا اه    

 قیقت، انساه را به نژرا ه م  نشاند  ماد  ذرایاه نه  ماین  

جسم خان  را احل  یات   م  دان د، مان د نسان   ست د نه 

مح  زیمای  نقی و نگار ن ز  ات شد  اناد و از آب دروه آه  

   خمرند  ب

 چ د بازت عشق با نقی سَم  

 بگشر از نقی سمَ ، رو آب ج  

 ح ر ی دیدت ز مع   غاف   

 از حدف دُرّت ذزین ذر عاق   

٢/١٠٢١ 

ید  از عا ار  مهام در حا رت ذرایا ،  ساادت      

است  م ل ت در این داستاه م  خ ا د  مین را بگ یاد  شاا ،   

ساه است نه ذا  در این داستاه نشاه  ضرت  ق و باز نماد ان

از سر غف ت ذرفتار ج داه م  ش د  ج د، سممل وجا د مااد    

ذرایاه وح رت نرستاه است  ج د نرند  ات اسات ناه بیشاتر    

در ویرانه  ا زندذ  م  ن د  غالماد شب  ا نمایاه م  ش د و به 
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باور عامه ت مردم ش م است  ماد  ذرایاه نیاز از نا ر  قیقات    

ه و ویراه ذششته زندذ  م  ن  د و ذریزاه اند  در عقاید نه 

 مهم  ر این نه آه ویرانه را نهایت زیمای  و نمال م  ن دارند   

این است نه وقت  باز را م  بی  د، چ ه نم    اند آه 

ن ر  قیقت خادای  را در او مشاا د  ن  اد،  بار او  ساد ما        

ورزند و ذماه م  ن  د برات غصب ویرانه شاه آمد   اماا بااز   

( نه فَرّ و شد   شه شاا  )خادا( را دیاد  و بار سااعد او      )انساه

جات داشته،  ر چه فریاد و ف ااه ما  ن اد ناه جاات او ای جاا       

 نیست و قصد  م ک ویرانه را ندارد، نارساز نم  ش د 

 من نر ا م ب د ای جا، م  روم 

     1س ت شا  شا  راجِع م  ش م

 این خراب، آباد در چشم شماست 

 د شه، باز جاست ور نه ما را ساع

٢/١١٣٩ 

*** 
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